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صدای بسته شدن در، مثل پتک توی 
ســرش کوبیده می شود؛ این چندمین 
بار است که تا دعوایشان می شود قهر 
می کند و از خانه بیرون می رود. حالا باید 
چکار کند؟ باید منتظر بماند تا برگردد، 
تلفن بزند یا از او بخواهد که دیگر این 
کار را نکند؟ چه فایده؟ بارها و بارها از 
او خواسته به جای اینکه قهر کند و چند 
روز خانه نیاید، بنشینند، ببینند چه کار 
باید کرد! اما او هــر بار فرار کرده و به 
جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک 

کرده است! 
 حــالا واقعا در مقابــل افرادی که 
بعد از هر ناراحتــی و عصبانیتی قهر 
می کنند و از خانه بیرون می روند، چکار 
می توان کرد؟ در این باره دکتر آناهیتا 
خدابخشی، مشاور خانواده و عضو هیئت 
راهکارهایی  خاتم)ص(  دانشگاه  علمی 
ارائه کرده است که اطلاع از آنها برای 

همگی مان مفید است.
دلخوری یا قهر؟

همه ما در زندگی اجتماعی و زناشویی در 
موقعیت هایی قرار می گیریم که شرایط مطابق 
میل مان نیست؛ گاهی حرفی می شنویم که به 
 نظرمان توهین آمیز است، گاهی فکر می کنیم 
مورد ظلم واقع  شده ایم، در حق مان اجحاف 
شده یا تحقیر شده ایم و... در چنین شرایطی، 
هرکس با توجه به ویژگی های شــخصیتی، 
تربیــت خانوادگی یا نوع برداشــت خود از 
مسائل، واکنش خاص خود را خواهد داشت؛ 
عده ای بلافاصله حرف شان را می زنند و به قول 
معروف از خود دفاع می کنند. عده ای ترجیح 
می دهند سکوت کنند تا زمان مناسبی پیدا 

کنند؛ بعضی افراد هم قهر می کنند.
فراموش نکنیم همه ما هر روشــی را که 
انتخاب کنیم می خواهیم به نوعی مسئله را 
حل کنیم و در واقع به حس بهتری برسیم. 
ولی واقعا با کدام روش به چنین هدفی دست 
پیدا می کنیم؟مثلا کسانی که قهر می کنند، 
نه  تنها نمی توانند مشکلی را حل کنند بلکه 
بــه نوعی ضعف و ناتوانی خود را از رویارویی 
با مشــکل موجود نشان می دهند و در واقع 
اعتراف می کنند که روش دیگری برای حل 

اختلافات خود پیدا نمی کنند.
البته گاهی سکوت می تواند کمک  کننده 
باشــد ولی نباید آن را با »قهرهای طولانی« 

فرزندسالاری معمولا به صورت لوس بازی، 
زیــاده خواهی، بی ادبی و بی نظمی در کودکان 
سنین پایین تر و در سنین نوجوانی و جوانی با 

تحکم، زورگویی و قلدری بروز می کند.
دوره کودکــی بچه های دهــه 60 و قبل از 
آن، با بازی در کوچه پس کوچه های محله گره 
خورده و دوستانی که تعداد آنها معمولا از تعداد 
انگشت های دســت تجاوز نمی کرد؛ بازی های 
پر سر و صدا و پرهیجان پسرها و خاله  بازی های 
آرام و شاد دخترها، تصویر کودکی کودکان آن 

روزهاست.
کودکانی بــا امکانات و توقع کم، اما با دلی 
شاد و لبی خندان! کودکانی که سالار بودند، اما 

نه به سالاری کودکان این روزها!
واقعیت این اســت که هیچ کس نمی تواند 
بطــور قطع بگوید که کــودکان دوره آتاری و 
فوتبال دستی و الک و دولک و لی لی حوضک 
خوشحال تر و خوشبخت تر بوده اند یا این کودکان 
غرق شــده در تکنولوژی رایانه و گوشــی های 

موبایل و تبلت ها و لپ تاپ ها و…
اما یک مســئله در مورد تفــاوت کودکان 
دیروز و امروز کاملا اثبات شــده و آن بیشــتر 
شدن فرزندسالاری در سال های اخیر نسبت به 
سال های دور است، مسئله ای که کم کم در حال 
تبدیل شدن به معضلی بزرگ است. صحبت از 
والدینی اســت که نه شب ها آرامش دارند و نه 
روزها؛ چرا که این فرزندان هســتند که ساعت 
خــواب، غذا خوردن و حتی اســتراحت پدر و 
مادر را تحت مدیریت دارند! روابط زناشــویی 
والدین نیز به شدت تحت تاثیر از دست رفتن 
حریم خصوصی اســت و از این جهت می توان 
فرزندســالاری را موثر در اختلافات زناشویی و 

نارضایتی همسران از یکدیگر برشمرد.
فرزندسالاری، سندرم نازپروری

امــروز این کودک خانه اســت که تصمیم 
می گیــرد اعضای خانواده بــه کجا بروند و چه 
وقت بروند، اگر چیزی را دوســت داشته باشد، 
پدر و مادر هم آن را دوســت دارند، اگر دوست 
نداشته باشد، از کل برنامه زندگی خانواده، حذف 
می شود! کافی است اراده کند چیزی را داشته 
باشد، پدر و مادر دیگر به این فکر نمی کنند که 
این وســیله برای کودک ده ساله شان مناسب 
است یا خیر، زیرا او خواسته و باید داشته باشد!

اما وقتی خوب فکر می کنیم با یک حساب 
سر انگشــتی به این نتیجه می رسیم که »نه« 
نگفتن به کودکان نه فقط به نفع آنها نیست، بلکه 
فراهم کردن هرچه که می خواهد، باعث می شود 
در بزرگسالی تحمل »نه« شنیدن را نداشته باشد 
و همین مســئله باعث به وجود آمدن صدمات 

روحی جبران ناپذیری به او می شود.
دکتر مهناز اســتکی، روان شناس و استاد 
دانشگاه، در گفت وگو با چاردیواری، ضمن اشاره 
به این نکته که در سال های اخیر، فرزندسالاری، 
تحت عنوان » سندرم نازپروری« عنوان می شود، 
می گویــد: ما والدین، به دلیل این  که به برخی 
از اهداف خود دست نیافته ایم، می خواهیم تمام 
آن اهداف را در زندگی فرزندمان دنبال کنیم، 

کارگاه خانواده

راهبردهای اصولی 
در قهر و آشتی های خانوادگی

مدت اشتباه گرفت. در واقع همه ما گاهی از 
همدیگر دلخور می شــویم و به فضا و زمانی 
برای فکر کردن و تصمیم گیری بهتر نیاز داریم 
ولی این موضوع با قهر کردن فرق دارد. معمولا 
کسی که قهر را انتخاب می کند، با احساسی 
ناشی از کینه و خشم و مورد ظلم واقع شدن 
روبه رو می شــود و قدرت تفکر و تحلیل را از 

خود و طرف مقابلش سلب می کند.
بدین ترتیب می بینیم که قهر های طولانی 
مدت به  معنای تســلیم و اعلام ناتوانی برای 
حل مشــکلات است و فقط زمان ما را برای 
رسیدن به حس بهتر و حل واقعی مشکلات 

به تأخیر می اندازد.
چرا بعضی ها بیشتر قهر می کنند؟

اگــر بخواهیــم بدانیــم کــه چــه نوع 
شــخصیت هایی بیشتر قهر می کنند و علت 
این کار آنها چیست، باید بدانیم که قهر هم 
مثل بسیاری از شیوه های برخورد با مشکلات، 
در همه افراد یکســان نیست؛ درست همان 
گونه که بعضی مواقع، اضطراب و اســترس 
را تجربه می کنیم ولی بعضی افراد را بیشتر 
به  عنــوان افراد مضطرب می شناســیم، در 
مورد قهر کردن هم همین طور است؛ یعنی 
بعضی افراد هم بیشتر قهر می کنند و زودتر 
از دیگران می رنجند و آزرده خاطر می شوند 
و این کم کم به صورت ویژگی شخصیتی آنها 

شناخته می شود.
شــاید بتوان گفت افرادی که بیشتر قهر 

شود. اینها افرادی هستند که تصور می کنند 
بهترین کار برای تسلط روی افراد، این است 
که آنها را تحت کنتــرل درآورند. البته این 
شــیوه برخورد، خودخواهانه به  نظر می رسد 
چــون بدین ترتیب فرصت حــرف زدن را از 

طرف مقابل هم سلب می کنند.
فرزندان را در قهر دخالت ندهید

درصورت وجــود فرزند، زوجین نباید به 
هیــچ وجه آنها را در قهــر و دعواهای خود 
دخالــت دهند. بعضی وقت هــا پدر یا مادر، 
فرزندشــان را ســپر بلا کرده یا بــه او القا 
می کنند که ما به  خاطــر تو در این زندگی 
مانده ایم. به این شیوه رفتاری »مثلث سازی« 
می گویند؛ چون بدون خواست دیگری، او را 
وارد مشــکلات خود می کنیم؛ »برو به بابات 
بگو نون نداریم!، برو به مادرت بگو آماده شو 
می خواییم بریم خونه مادر بزرگت!، به بابات 

بگو صدای تلویزیون رو کم کنه و...«.
اینهــا نمونه ای از شــیوه های برخوردی 
والدینی اســت کــه فرزندان شــان را وارد 
مشکلات خود می کنند. در این مواقع، ما از 
بچه ها به  عنوان واسطه استفاده می کنیم. این 
گونه رفتارها باعث می شود آنها بعد از مدتی 
کاملا گیج شده و از اینکه بین کشمکش های 
والدین قرار گرفته اند خسته شوند. همچنین 
عاملی است برای ناراحتی و کمبود اعتماد به 
نفس آنها و باعث می شود بچه ها در آینده قهر 
می کنند؛ یعنی قهر همیشــه به دنبال یک کردن را به  عنوان الگوی رفتاری خود در پیش 

ناراحتی، سوء تفاهم یا دلخوری به وجود می آید 
که به نظر کسی که قهر کرده شیوه مناسبی 
بوده چون به روش دیگری نمی توانسته با آن 
مقابله کند ولی متأســفانه این رفتار بعد از 

مدتی تبدیل به عادت می شود.
مطمئنا این شیوه برخورد، مشکلاتی به 
همراه خواهد داشــت؛ اولا ممکن است هیچ 
وقت حرف های واقعی بین زن وشوهر مطرح 
نشود. همچنین دلخوری ها را بیشتر کند و 
بدین ترتیب ریشه کدورت ها عمیق تر شود و 
بعــد از مدتی هم نه  تنها به کســی که دائم 
قهر می کند توجهی نمی شــود بلکه ممکن 
است کم کم طرد هم بشــود؛ چون بالاخره 
این رفتار دیر یا زود طرف مقابل را خســته 
خواهد کرد؛ بنابراین نمی توان از این طریق 

مشکلی را حل کرد.
به قبل از قهر بر گردید

آیا راهی هم برای جلوگیری از قهر کردن 

طرف مقابل تان وجود دارد؟ به نظر می رسد 
با در نظر گرفتن بعضی مسائل می توان به 

نوعی از آن پیشگیری کرد.
بهترین کار برای پیشگیری از قهر طرف 
مقابل، این است که  دو طرف به عنوان یک 
قــرارداد از پیش تعیین شــده به همدیگر 
قول بدهند که در زمان مناسبی دلخوری ها 
و کدورت های خــود را مطرح کنند. البته 
تشــخیص زمان مناسب باید حتما با توجه 
به خواســت دو طرف باشد زیرا گاهی برای 
پیدا کردن زمان مناسب هم اختلاف سلیقه 
به وجود می آیــد. بنابرایــن بهترین زمان 
هنگامی اســت که دو طــرف هم آمادگی 
صحبت کردن و هم آمادگی شنیدن دارند. 
باید توجه کنیم که بهتر است نگذاریم هیچ 

مشکل و موضوع مبهمی باقی بماند.
باید قبــول کرد کــه در نهایت بعضی 
اختلاف سلیقه ها یا مشکلاتی هم هستند که 
راه حل خاصی ندارند. واقعیت این است که 

پاره ای از درگیری ها و دلخوری های گذشته 
شاید هیچ وقت حل نشوند؛ بنابراین دو طرف 
باید آنها را بپذیرند و دائم به آنها برنگردند؛ 
یعنــی نباید با به  وجود آمدن کوچک ترین 

مشکلی، دوباره بحث آنها را پیش کشید.
ترور شخصیت ممنوع!

یکــی دیگر از مســائلی کــه باید برای 
پیشــگیری از قهــر طرف مقابــل در نظر 
داشت، این است که دقت کنیم به همدیگر 
و خانواده هایمان توهین نکنیم؛ مثلا اگر با 
یکدیگر قرار دارید و یکی دیرتر می رسد یا 
نتوانسته چیزی را که قول داده تهیه کند، 
سعی نکنید به شخصیت او توهین کنید و 
بگویید: »اصلا شما خانوادگی مسئولیت  پذیر 
نیستید! تو همیشه بدقول و دروغگویی! هیچ 

وقت هم درست نمی شی و...«.
به قهرو جایزه ندهید!

این درست است که پس از قهر همسر تان 
به دنبــال راه حلی برای بازگشــت دوباره او 
به خانه باشــید. اما فراموش نکنید که این 
موضوع و چگونگی برخورد شما با آن بسیار 
مهم است؛ یعنی نباید به گونه ای عمل کنید 
کــه او باز هم این رفتــار را تکرار کند؛ به  
عبارتی به قهر کردن دیگران جایزه ندهید.

همان بار اول از همسرتان بخواهید که 
این شیوه رفتاری خود را تغییر دهد. ضمن 
اینکه به او نشان دهید اگر بازهم این کار را 
تکرار کند، دفعه بعد اغماضی در کار نیست؛ 
چون این افراد معمولا راه  حل های موقت و 
ناکار آمدی مثل قهر کردن را به شیوه های 
صحیح حل مشــکلات ترجیــح می دهند؛ 
بنابراین بهترین کار این است که به او بگویید 
راه مناسبی را انتخاب نکرده و بدین  ترتیب نه  
تنها مشکلات تان حل نمی شود بلکه حل آنها 
سخت تر هم خواهد شد. چون قرار نیست در 
زندگی زناشویی کسی از دیگری رشوه بگیرد!

این شیوه هم در طولانی مدت، نه  تنها 
جوابگو نخواهد بود بلکه شاید به جدایی های 

طولانی مدت هم منجر شود.
تفاوت قهر زنان و مردان چیست؟

معمولا وقتی مردان از موضوعی ناراحت 
می شــوند و حتی خانــه را ترک می کنند 
بایــد به آنها فرصــت داد تا در خلوت خود 
بهتر تصمیم بگیرند و به نتیجه برسند. آنها 
معمولا بعد از چند روز بهتر می شوند و دوباره 
برمی گردند و معمولا قصد جدایی ندارند بلکه 
می خواهند فضای بیشتری برای فکرکردن 
داشــته باشــند و مدتی از صحنــه دعوا و 
بگو مگو به دور باشــند. درحالی که خانم ها 

می کنند توانایی کلامی کمتری نســبت به 
دیگران دارند. شاید فکر می کنند دلیلی برای 
حرف زدن وجود ندارد یا اصلا فکر می کنند 

حرف زدن فایده ای ندارد.
دلیل دیگر این است که معمولا این افراد 
چــون وقتی در کودکی قهر می کرده اند و به 
چیزی که می خواسته اند، می رسیده اند؛ همین 
موضوع کم کم باعث شــده که قهر کردن به  
عنوان بخشی از شیوه های رفتاری آنها تبدیل 

بگیرند و نتوانند امنیت و آرامش واقعی را در 
محیط خانواده احساس کنند.

امان از دلخوری های کوچک
ممکن اســت گاهی بین زن و شوهر در 
زندگی مشــترک دلخوری هایــی به  وجود 
بیایــد که یا نتوانند درباره آن صحبت کنند 
یــا نتوانند همدیگر را قانــع کنند. بنابراین 
ترجیح می دهند دیگر چیزی نگویند، چون 
به  نظرشــان بی فایده می آیــد؛ بنابراین قهر 

وقتی قهر می کنند توقع دارند بیشتر به آنها 
توجه شــود و در بعضی موارد نیز خواهان 
امتیاز بیشتری هستند. ولی زن و مرد با هر 
هدفی که قهر کنند باید بدانند راه مناسبی 
را انتخاب نکرده اند و این شیوه برخورد راه 

به جایی نخواهد برد.
بعد از قهر چه کنیم؟

اگر با تمام این مسائل و با توجه به عوامل 
پیشگیری از قهر، بازهم شرایطی به وجود آمد 
که یک طرف به دنبال ناراحتی و کدورت قهر 
کرد و از خانه خارج شد، بهترین کار چیست 
و چطور می توانیم کاری کنیم که این موضوع 

به صورت عادت درنیامده و تکرار نشود؟
بهترین کار این اســت که ابتدا ســعی 
کنید مشــکل را بین خودتــان حل کنید؛ 
یعنی اطرافیان، به ویــژه خانواده هایتان را 
وارد مشــکل خود نکنید. این موضوع چند 
ویژگی دارد؛ اولا اینکه خانواده ها و اطرافیان 
هم مشکلات خودشان را دارند. پس صحیح 
نیست که ما هم مشکل مضاعفی برایشان 

ایجاد کنیم.
به عــلاوه امکان دارد بــا توجه به گله 
و شــکایت هایی که مــا از طرف مقابل مان 
می کنیــم، آنها بیش از حد از همســرمان 
ناراحت شوند، شناخت نادرستی از او پیدا 
کنند و کلا دید آنها نســبت به همسرمان 
تغییر کند؛ تا اندازه ای که حتی پس از حل 
مشــکل هم آنها دیگر نتوانند طرف مقابل 
را ماننــد قبل بپذیرند و به نوعی حرمت ها 
از بین برود و نگرش ها نسبت به هم تغییر 
کند. بدین ترتیب به جای اینکه مشکل حل 

شود بیشتر به آن دامن زده می شود.
به طور کلی بهتر است از کمک گرفتن و 
دخالت دادن افراد غیرمتخصص در مشکلات 
و مســائل مان خودداری کنیم. اگر هم در 
مواردی نیاز به مشــورت و کمک داشتیم 
بهتر اســت از افراد بی طــرف، متخصص و 

مشاور کمک بگیریم.
گاهــی بعضی زنان فکــر می کنند با به  
وجود آمدن هرگونه مشــکلی اگر بتوانند 
شوهرشان را تحت فشار قراردهند، زودتر به 
نتیجه می رسند. برای همین مهریه شان را 
به اجرا می گذارند. شاید آنها در یک مقطع 
زمانی بتوانند همسرشان را تحت فشار قرار 
دهند اما فراموش نکنید کشاندن پای فرد 
به دادگاه، آن قدر تجربه تلخی اســت که 
حتی اگر دوباره هم بخواهید زیر یک سقف 
برگردید، مسلما آن زندگی دیگر مانند قبل 

نخواهد شد. 

* گاهی سکوت می تواند کمک  کننده باشد ولی نباید آن را با »قهرهای 
طولانی« مدت اشتباه گرفت. در واقع همه ما گاهی از همدیگر دلخور 
می شویم و به فضا و زمانی برای فکر کردن و تصمیم گیری بهتر نیاز 

داریم ولی این موضوع با قهر کردن فرق دارد. معمولا کسی که قهر را 
انتخاب می کند، با احساسی ناشی از کینه و خشم و مورد ظلم واقع 

شدن روبه رو می شود و قدرت تفکر و تحلیل را از خود و طرف مقابلش 
سلب می کند.

* بهترین کار برای پیشگیری از قهر طرف مقابل، این است که  دو طرف 
به عنوان یک قرارداد از پیش تعیین شده به همدیگر قول بدهند که 
در زمان مناسبی دلخوری ها و کدورت های خود را مطرح کنند. البته 

تشخیص زمان مناسب باید حتما با توجه به خواست دو طرف باشد زیرا 
گاهی برای پیدا کردن زمان مناسب هم اختلاف سلیقه به وجود می آید. 

بنابراین بهترین زمان هنگامی است که دو طرف هم آمادگی صحبت 
کردن و هم آمادگی شنیدن دارند.

* معمولا وقتی مردان از موضوعی ناراحت می شوند و حتی خانه را 
ترک می کنند باید به آنها فرصت داد تا در خلوت خود بهتر تصمیم 
بگیرند و به نتیجه برسند. آنها معمولا بعد از چند روز بهتر می شوند 
و دوباره برمی گردند و معمولا قصد جدایی ندارند بلکه می خواهند 

فضای بیشتری برای فکرکردن داشته باشند و مدتی از صحنه دعوا و 
بگو مگو به دور باشند. 

فرزندسالاری یا آزادی مشروط؟

چگونه آرامش را 
به خانواده بازگردانیم؟

یعنــی این که به این مســئله فکر می کنیم که 
ما می توانیــم فرزندمان را به هر آنچه که خود 
نداشــته ایم برسانیم و او هیچ گاه نباید ناکامی 

را تجربه کند!
وی می افزاید: اما والدین باید بدانند، ناکامی 
در کــودکان لازمه یادگیری اســت، یعنی اگر 
همیشــه و همه جا جلوی ناکامی فرزندمان را 
بگیریم، نباید از او انتظار داشــته باشیم که در 
آینده، یک فرد موفق شود؛ زیرا ناکامی، اضطراب 

و یادگیری این موضوع که »همیشه نباید همه 
چیز فراهم باشــد«، باید در فرآیند رشد وجود 

داشته باشد.
گاهی لازم است به کودکان گوشزد کنیم این 
وسیله ای که درخواست کرده، هنوز مناسب سن 
او نیست، یا اگر این مسئله مطرح نیست و خرید 
آن وسیله، فقط از نظر هزینه برای خانواده مشکل 
ایجــاد می کند، می توان برای او توضیح داد که 
خانواده شرایط خرید آن را ندارد. با این کار هم 
به کودک می آموزیم لزوما همیشه، نباید هرچه 
اراده می کنیم، در اختیار داشته باشیم و هم به 
او مدیریت درست اقتصادی خانواده را آموزش 
می دهیم.براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته 
در مرکز پژوهش دانشــگاه شهید بهشتی، 70 
درصد خانواده های ایرانی فرزندســالار هستند، 
این خانواده ها سعی می کنند نیازها و انتظارات 
فرزندان را برتمامی سلسله فعالیت های خانواده 
مقدم  دارند؛ در خانواده های فرزندسالار پس از 
گذشت مدتی، فرزند، خود را محور و مرکز تمام 
فعل و انفعالات خانواده می داند و براین اساس، 
خواسته های خود را در اولویت خواست خانواده 
تلقی می کند و خانواده با هر مشکلی که دارد، 
ســعی می کند آن را برآورده کند. اما مهم این 
اســت که بدانید، آنچه به عنوان الگوی درست 
روابط فرزندان و والدین عنوان می شود، عبارت 
کلیدی »نه والدین سالاری و نه فرزندسالاری« 

است.
تک فرزندها، سالارتر اما تنهاتر

بیایید کمی در بحث دقیق تر شــویم. سوژه 

مورد نظر ما یک پســر پانزده  ساله و تک فرزند 
خانواده و بســیار خجالتی و کم حرف اســت، 
دوســتان خیلی زیادی ندارد و بیشتر وقت آزاد 
خود را پای رایانه و چرخیدن در فضای اینترنت 
می گذراند؛ و به همان اندازه که دوســت واقعی 
ندارد،دوســتان مجازی رنگارنگی دور خودش 
جمع کرده اســت… مادرش به دلیل شــاغل 
بودن، او را در ســی و پنج سالگی به دنیا آورده 
و به فکر به دنیا آوردن بچه دیگر نبوده اســت.  

فاصله سنی مادر با تنها فرزندش، امروز مشکلات 
بسیار زیادی را برای او ایجاد کرده است و اکنون 
این مادر پنجاه ســاله که دوره بسیار طولانی از 
نوجوان بودن خودش گذشته است، نمی تواند با 
تنها پسر نوجوانش ارتباط مناسبی برقرار کند، 
فرزند با تمام کم حرفی و کمرویی اش »فرمانروای 
خانه« اســت و حرف اول و آخر را او می زند، اما 

همیشه تنهاست و خوشحال نیست…
بالاتر رفتن ســن بچه دار شــدن، نسبت به 
گذشته، تنها یکی از دلایل وجود تک فرزندها 
در خانواده است، اما در این امر دلایل دیگری از 
جمله بهانه های حقیقی یا غیرواقعی اقتصادی، 
ایده آل گرا شــدن خانواده هــا در تربیت و ارائه 

امکانات به فرزندان وغیره نیز دخیل است.
دکتر مرضیه مشتاقی، روان شناس و مشاور 
خانواده، ضمن اشــاره به این مسئله که داشتن 
یک فرزند یا بیشتر، فقط به نظرات خود والدین 
و شرایط آنها بر می گردد، می گوید: اما در مورد 
تک فرزندی به طور کلی، یک سری مسائل باید 

مورد توجه قرارگیرد.
وی می افزاید: تک فرزندها، فرمانروای خانه 
هســتند و این فرمانروایی از در اختیار داشتن 
یک »کنترل تلویزیون« ســاده تا انتخاب محل 
زندگی و مســائل دیگر را شامل می شود و این 
تصمیم گیــری در تمام مســائل زندگی باعث 
می شــود تعامل و تعاون تــک فرزندها با دیگر 
کودکان کمتر شود و از آنجا که وی کمتر »نه« 
شــنیده و کمتر چیزی را به اشتراک گذاشته 
در بزرگســالی، مخصوصا در زمــان ازدواج به 

مشکل های زیادی برخواهد خورد. 
معمولا بچه های تک فرزنــد بعد از ازدواج 
شریک خود را بیشتر به صورت رقیب می بینند 
تا یک همراه و همســر و همین طور بطور کلی 
مهارت های برقراری ارتباطشــان در بزرگسالی 
بسیار ضعیف تر از کسانی است که دارای خواهر 

یا برادر بوده اند. 
دکتر مشــتاقی همچنین می افزاید: یکی از 
دلایــل و بهانه های خانواده هایی که دارای یک 

فرزند هســتند، این است که اگر آنها بتوانند به 
یک فرزند بطور کامل رســیدگی کنند و هرچه 
امکانات وجود دارد در اختیار او بگذارند، خیلی 
بهتر از این است که دو یا سه فرزند داشته باشند، 
اما نتوانند همه خواسته هایشان را برآورده کنند، 
اما آنها باید به این موضوع دقت کنند که کدام 
مورد مهم تر است؟ مسائل اقتصادی یا نیازهای 

روحی و روانی تک فرزند خودشان!
اما مهم ترین مســئله این است که در تک 
فرزندی، فرزندسالاری به عنوان مشکلی بزرگ 
مطرح می شود، به گونه ای که پدر و مادر، تمام 
توجه خود را به فرزندشــان معطوف می کنند و 
هر خواسته ای که داشته باشد، برآورده می کنند 
و معمولا کودکان با این روش لوس خواهند شد 
و چون خواهر و بــرادر ندارند، توانایی برقراری 
ارتباط موثر با دیگران را نیز کمتر یاد می گیرند. 
از طرف دیگر تنهایی؛ بزرگ ترین مشکل کودک 
تک فرزند است. این مشــکل قابل پیش بینی 
و پیشــگیری؛ آنها را در مواجهه با مشــکلات 
و تنش هــای موجود در جامعــه ای بزرگ تر از 
خانــواده خود کــه در آن فرمانروایی می کند؛ 
ناتوان و آسیب پذیر می کند. تک فرزند خانواده 
که اغلب تنهاســت در فقدان خواهر و برادری 
که با او هم صحبت شــده تا خود، مشــکلات، 
استعدادها و چالش های پیش رویش را بشناسد، 
در پیدا کردن جایگاه واقعی اش در جامعه دچار 

مشکل است.
 ویژگی های تربیت فرزند سالارانه 

۱. والدین سعی می کنند به تمام خواسته ها 
و اهداف فرزند خویش بدون چون و چرا جامه 

عمل بپوشانند. 

۲. فرزند برای به اجرا درآوردن آرزو های بر 
باد رفته والدین آزادی عمل کافی دارد. 

۳. والدین در امر تربیت فرزند یا دچار ضعف 
شناختی هستند یا در به کارگیری راهکارهای 
عملــی لازم در این زمینه تدبیر و قدرت کافی 

ندارند. 
۴. فرزند با اســتفاده از اهرم های شناختی، 
عاطفی و رفتاری توانسته بر تسلط روانی خویش 
بــر والدین بیافزاید و نقطــه نظراتش را بر آنها 

تحمیل کند. 
۵. در اداره منزل و تصمیم گیری ها، بیش از 
حدی که شایســته است به نظرات فرزند توجه 

می شود. 
6. هنگام تعارض بین نظرات افراد خانواده، 
نظرات فرزند چه حق و چه باطل، مقدم است و 

به اجرا گذاشته می شود. 
 اسلام و تربیت صحیح فرزندان

آموزه های اســلامی و متــون دینی ما را به 
رعایت حد میانه و آزادی مشروط در روابط بین 
اعضاء خانواده و از جمله رابطه والدین با فرزند 
توصیه می کند زیرا در فرهنگ اســلام آنچه در 
اختیار انســان اســت، از جمله فرزندان، امانت 
الهی اند و خانواده مسئول حفظ سلامت، رشد و 

سعادت آن هاست. 
همان طور که امام سجاد )ع( در رساله حقوق 
خود می فرماید: »تو مسئول آنچه در اختیارت 

قرار داده اند، هستی.« 
بنابرایــن همان طور کــه فرزندان وظایف و 
مســئولیت های زیادی در برابــر والدین خود 
دارند، پدران و مادران نیز در برابر تعلیم و تربیت 
فرزندان خود و رشد و کمال آنها مسئول و مکلف 
هســتند و به آنها اجازه داده نمی شود فرزندان 
خــود را در آزادی مطلق و بی عنان   رها کنند و 
آنچنان سهل گیر شوند که فرزندان بتوانند به هر 

کاری که مایلند دست زنند.
 نکته قابــل توجه این که قرآن به این نکته 
اشاره دارد که اگر خانواده خود را به حال خود   
رها کنید، خواه ناخواه به سوی آتش دوزخ پیش 
می روند، پس این شــما هستید که باید آنها را 
از سقوط و انحراف از خط مستقیم الهی حفظ 

کنید و موظف به نظارت و مراقبت از فرزندان و 
اهل خانواده خود هستید و نباید به بهانه تامین 

و توجه به نیازهای مختلف، آنها را   رها کرد.  
 در حدیثی می خوانیم: »یکی از یاران پیامبر 
اکرم )ص( سؤال کرد: چگونه خانواده خود را از 
آتش دوزخ حفظ کنیم؟ پیامبر اکرم )ص( فرمود: 
آنها را امر به معــروف و نهی از منکر می کنی، 
اگــر از تو پذیرفتند، آنها را از آتش دوزخ حفظ 
کــرده ای و اگر نپذیرفتند، وظیفه خود را انجام 

داده ای.«
 در حدیث جامع دیگری از رسول اکرم )ص( 
نیز آمده است: »بدانید همه شما نگهبانید و همه 
در برابر کسانی که مامور نگهبانی آنها هستید، 
مسئولید. امیر و رئیس حکومت اسلامی نگهبان 
مردم بوده و در برابر آنها مسئول هستند. مرد، 
نگهبان خانواده خویش اســت و در مقابل آنها 
مســئول است. زن نیز نگهبان خانواده شوهر و 
فرزندان و در برابر آنها مسئول است. بدانید همه 
شــما نگهبانید و همه شما در برابر کسانی که 

مامور نگهبانی آنها هستید، مسئولید.«
 نگهبان موظف به پاسداری از چیزی است 
که به او سپرده شده است، چنانچه بخواهد آن 
امانت را   رها کند و مانع ضررهای احتمالی نشود، 
او را متخلــف تلقی خواهند کرد و باید تاوان و 

جریمه آن را بپردازد.
آزادی مطلق غربی

بــا توجه به تحقیقاتي که تاکنون در زمینه 
مســائل خانواده انجام شــده، فرزندسالاری را 
مي تــوان ادامه انواع پدیده هاي پدرســالا ري، 
 مادرسالا ري،  زن سالا ري و مردسالا ري دانست. 
چرا که تاریخ بشر در هر مقطع از زمان یکي از 
این پدیده ها را تجربه کرده است. به عنوان مثال 
در آلمان و بسیاري از کشورهاي اروپایي دیگر، 
ابتدا کودکان، سپس زنان، بعد سالخوردگان و در 
آخر نیز مردان از اولویت هاي قانوني برخوردارند. 
در این کشورها اگر کودکان از وضعیت خانوادگي 
خود ناراضي باشــند، مي توانند با یک تلفن به 
پلیــس،  والدین خود را به جــرم بي توجهي و 
نادیده گرفتن آنها روانه زندان کنند و یا این که 
به محض مشاهده کوچکترین مشکلي در والدین، 
سرپرستي و تربیت فرزندان به نهادهاي اجتماعي 

و دولتي واگذار مي شود.
 البتــه پدیده فرزندســالاری و ظهور این 
پدیــده در اروپا از ۱9۵0 آغاز شــد. در واقع 
با کوچکتر شــدن بعد خانوار، کودکان نیز از 
توجه بیشــتر مادر بهره مند شدند.  خردسالا ن 
به واســطه رواج روش هــای تربیتی همچون 
مونته ســوری و فرویدیسم، به داشتن آزادي 
بی قید و شرط در شعار، براي شناخت هر آن 
چه که در اطرافشان است، تشویق شدند و در 
حقیقت بــرای پذیرش تغییرات ضداخلاقی و 
ضد فرهنگی نظام سرمایه داری بدون مقاومت 
نسلی آماده شدند. این شیوه تربیتی مقدمه ای 
بر کشف خیر و شر از نو در نسل های آینده و 
پذیرش سبک زندگی ضدخدا بدون کمترین 
مقاومت شد. این گونه بود که در جوامع مذهبی 
نامشــروع،  فرزندان  آمریکایی  اروپایی- 

همجنس باز و بی بند و بار از مادران و پدرانی 
کاتولیک و عفیف تربیت شدند.

عوامل موثر بر رشد فرزند سالا ري
بــا توجه به این که در حــال حاضر پدیده 
فرزندسالاری از نظر بسیاري از متخصصان علوم 
تربیتي نوعي بیش توجهي از سوي والدین تلقي 
مي شــود که نتایج خوبي هم در بر ندارد با این 
وجود در بیشتر مواقع والدین تصور مي کنند که با 
این کار ارزش و احترام زیادي براي فرزندان شان 
قائل شده و به آنها شخصیت و اعتبار بخشیده اند.
در حالي که مشــاوران تربیتي در این باره 
مي گویند: دوران کودکــي بهترین زمان براي 
تربیت و پایه گذاري زندگي سالم و سعادتمندانه 
فرزندان است، زیرا توانمندي هاي آنان در زمینه 
پذیرش آموزه هاي تربیتي در این دوره در سطح 
بالا یي قرار دارد. بنابراین موضوع چگونگي تربیت 
فرزند از دیر باز از موضوعات اساسي و بنیادي در 
خانه و خانواده بوده است و وجود ذات کودکان و 
نوجوانان مانند آیینه اي روشن است که از هرگونه 
نقش و نگار خالي است. اما در عین حال قابلیت 
و پذیرش هر نقشي را دارد و حتي در احادیثي 
که از ائمه معصومین بیان شــده آمده است که 
قلب کودک مانند زمین کاشــته نشده است و 
آمادگــي و پذیرش هر نوع بذري را دارد که در 
آن پاشیده شود. از این رو هر نوع اصول تربیتي 
را کــه والدین بر روي فرزندان خود پیاده کنند 

آنان به همان شکل بزرگ خواهند شد.
چه باید کرد؟

در خانواده هایی که نه »محدودیت مطلق« 
سایه افکنده و نه دچار معضل »آزادی مطلق« 
هستند، »آزادی مشروط« معیار و ملاک رابطه 
والد - فرزند می باشد. به این ترتیب که همه 
افراد خانواده به تناسب موقعیت خویش، حق 
دخالت در اداره امور خانه و اظهار نظر درباره 
مسائل مختلف را دارند. این روابط عاقلانه ترین 
و انســانی ترین روش زندگی و فرزندپروری 
می باشــد. فرزندان چنین خانواده هایی بدون 
ســختگیری و کنترل بیش از حد و یا آزادی 
و رهایــی در انجام کارها، از یک حد تعادل و 
آزادی نسبی و انضباط هدایت شده برخوردارند 
و از نظر عاطفی نیز در یک ســطح متعادل و 
بــدون افراط و تفریط قرار دارند و به موقع از 
محبت والدین بهره می جویند و شخصیت آنها 
در خانه مورد احترام قرار می گیرد. این افراد 
نظم گرا، منضبط و تسلیم نرُم های اجتماعی، 
فرهنگی و اخلاقی هســتند. حق اظهار نظر 
دارند و مشــکلات خود را با والدین در میان 

می گذارند.
ایــن فرزنــدان در مکان های آموزشــی و 
غیرآموزشی ارتباط عاطفی و اجتماعی صحیحی 
برقرار می کنند و اختلاف عقاید دیگران را آگاهانه 

پذیرا می شوند.
بر اساس بررسی های روانشناسان اجتماعی 
افرادی که در دوران کودکی، آزادی مشروط و 
متعادلی داشته اند، در بزرگسالی دشمن ظلم ها 
و مخالــف ناروایی ها بوده و به اصلاحات بزرگ 

اجتماعی توفیق یافته اند.

* پدیده فرزندسالاری و ظهور این پدیده در اروپا از 1950 آغاز شد. در واقع با کوچک تر 
شدن بعد خانوار، کودکان نیز از توجه بیشتر مادر بهره مند شدند.  خردسالا ن به واسطه 

رواج روش های تربیتی همچون مونته سوری و فرویدیسم، به داشتن آزادي بی قید 
و شرط در شعار، براي شناخت هر آن چه که در اطرافشان است، تشویق شدند و در 

حقیقت برای پذیرش تغییرات ضداخلاقی و ضد فرهنگی نظام سرمایه داری بدون 
مقاومت نسلی آماده شدند. 


